
اگر به بررسی در متون دینی بپردازیم به مولفه‌های مختلفی همچون ادب، امید، 
، پاکیزگی، تواضع و شجاعت خواهیم رسید ایثار

5 خانواده9 آبان  1401 • شماره  960

جذابیــت بــه معنــای دلربایــی، زیبایــی و در معنــای کاربــردی در 
علوم رفتــاری به خلــق و کاربــردی کــردن زیبایی اطلاق می‌شــود. 
مفهــوم جذابیــت از دیدگاه روان‌شناســی بــا آن چه اغلــب مردم 
تصــور می‌کننــد متفــاوت اســت.  دانشــمندان بــه ایــن موضوع 
واقــف شــده‌اند کــه جذابیــت یــک شــخص، ربطی بــه چهــره وی 
نــدارد. امــروزه روان‌شناســی مشــخص کــرده آنچــه شــما را نــزد 
دیگــران جــذاب می‌ســازد، نــه چهــره بیرونــی کــه چهــره‌ درونــی 
شماســت. آنچه اهمیت دارد شکل ظاهری شــما نیست، بلکه 

شکل باطنی شماست که برای دیگران اهمیت دارد.
اگر بــه بررســی در متــون دینــی بپردازیم بــه مولفه‌هــای مختلفی 
، پاکیزگی، تواضع و شــجاعت خواهیم  همچون ادب، امید، ایثــار
رســید. در این شــماره به بررســی دقیق‌تــر ادب در قــرآن، روایات 
و ســیره اهــل بیــت )ع( بــه عنــوان اولیــن شــاخص‌ جذابیــت 

می‌پردازیم.

   ادب
با توجه بــه اهمیــت و ضــرورت رعایــت ادب در رفتــار و پرداختن 
دین مقدس اســام بــه این ضــرورت و اهمیــت آن طبــق روایت 
»لا دین لمــن لا ادب له؛ کســی که ادب نــدارد، دین ندارد« ســراغ 
بررســی متــون دینــی در معنــا و چگونگــی مؤلفــه ادب می‌رویــم 
و بــه این نتیجــه می‌رســیم کــه ادب می‌توانــد در دو فضــای مهم 

اتفاق‌بیفتد:

   ادب در محضر خدا
رعایت تقوای الهی و عمل به دستورات دینی

ــهِ؛ بنــده را   یُشــرِكَ فــى نِعَمِــهِ و إربِــهِ غَیــرَ رَبِّ
ّ

»كَفــى بِالعَبــدِ أدَبــا أل
ادب، همیــن بس كــه در نعمت‌هــا و حاجت‌هایش، كســى را جز 

پروردگار خویش شریك نگرداند.«
قــال ا... عزوجــل: »والحافظــونَ لحُــدودِ ا... ؛ آنــان كــه بــر حــدود 
الهی محافظــت دارنــد« خواجه عبــدا... انصــاری در ذیــل این آیه 
نظر خود را این‌گونه بیان مــی‌دارد: »الادب حفظا لحــدّ بین الغلو 
و الجفــاء بمعرفــة ضــرر العــدوان. ادب آن اســت كــه بنــده در اثر 
شــناختن ضرر و زیان تعدی ]از حدود الهی[، حدّ میان غلوّ و جفا 
ح آن ملاعبدالرزاق لاهجی كاشانی  را حفظ كند« و در ادامه در شر
می‌فرماید: حــدود الهی، همان احكام شــرعی اســت و تمام ادب 
عبــارت اســت از محافظــت بر احــكام شــرعی به‌گونه‌ای كــه آنچه 
شــرعا جایــز و روا نیســت از بنــده صــادر نشــود و هیــچ واجبــی را 
بنده فروگــذار نكند، اعــم از آنك‌ــه كار دل باشــد یا كار تــن، و مَنْ 
اولئِكَ هُــمُ الظالمُون آنان كه پــا را از حدود فراتر 

َ
حُــدُودَا... ف یَتَعَدَّ

می‌نهند، همان ستمگرانند.

   ادب در مقابل مردم و جامعه
»كَفــاكَ أدَبــا لِنَفسِــكَ اجتِنــابُ ماتَكرَهُــهُ مِــن غَیــرِكَ؛ بــراى ادب 
كردن خویــش، همین بس كــه از آنچــه از دیگران نمی‌پســندی، 

دور‌ىگزینى.«
حضــرت امــام صــادق)ع(: »تقــوا داشــته باشــید و بــا كلمــات و 
سخنان زشــت مردم را بر خود مســلط نكنید كه خداوند متعال 

 ».
ً
اسِ حُسْنا وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
می‌فرماید وَ ق

)آداب  دو  ایــن  کــه  می‌رســیم  نتیجــه  ایــن  بــه  بنابرایــن 
الهــی و آداب معاشــرت( ضمــن این‌کــه تحــت واژه‌ ادب قــرار 
می‌گیرنــد، به‌صــورت مســتقل ارزشــمند بــوده و طبیعتــا بــا 
 همــراه شــدن هــردو و توامانــی، از ارزش و جایــگاه دوچندانــی 

برخوردار می‌شوند.

چگونه جذاب باشیم؟

2برادر به فاصله 5روز به شهادت رسیدند
، اوایــل اردیبهشــت در مجلســی در محلــه شــرکت کــرده  یــک روز عصــر
بودیــم. پچ‌پچ خانم‌هــا ته دلــم را خالی کــرده بود، زیــرا آقاعلی‌اکبــر هنگام 
رفتن به جبهــه طوری بــا بچه‌هــا و مــن خداحافظی کــرده بود که دوســت 
، اســتنباط آخریــن خداحافظی را داشــته باشــم.  نداشــتم از آن نوع رفتــار
سرانجام یکی از خانم‌های جلسه یواشــکی به من گفت محمدتقی، برادر 
شوهرم به شــهادت رســیده اســت و باید دختردایی را آماده کنیم تا برای 
مراسم تشییع آماده شــود. آقامحمدتقی 12اردیبهشــت 1361 در منطقه 

خرمشهر به شهادت رسیده بود.
 ابتدا فکر کــردم همســرم، علی‌ا‌کبر به شــهادت رســیده ولی قســم خورد 
که راســت می‌گوید. به هر جهت موضوع را به اطلاع دختردایی رســاندیم 
یا بهتــر بگویــم از رفتار مــا متوجــه موضوع شــد. طی یکــی دو روز مراســم 

تشییع، خاکسپاری و ختم انجام شد.  
محمدتقــی،  شــهید  ختــم  مراســم  از  پــس  ســوم  روز  ظهــر  نزدیــک 
حجت‌الاســام ادبــی بــه منــزل مــا آمــد و بــا مقدماتــی خبــر شــهادت 
آقاعلی‌اکبر را بــه من داد و خواســت موضوع را به دختردایــی اطلاع بدهم 
و آن هــم در شــرایطی بحرانــی که فکــر می‌کــردم خدایــا بــا دو دختربچه که 
پدرشــان شــهید شــده باید چه کنم و همین‌طور برای خانم برادرشوهرم 

ناراحت بودم. 
، پنج  آقا محمدتقی  وقتی به شــهادت رسید، سه فرزند داشــت. علی اکبر
روز بعــد از محمدتقــی، روز ‌17اردیبهشــت در همان منطقه خرمشــهر به 

شهادت رسیده بود.
   و بعد با همسر دوم‌تان ازدواج کردید.

بلــه. یــک ســال از شــهادت آقاعلی‌اکبــر می‌گذشــت و زندگــی مــن و دو 
فرزندم عادی شــده بود. دختردایی حســابی قربان صدقه ســمیه و مریم 
می‌رفــت و خانــواده خــودم هم بــه امورات‌مــان رســیدگی می‌کردنــد.  من 
هم کلاس می‌رفتــم، یعنی هــم یادمی‌گرفتــم و هم یــاد مــی‌دادم. بیش از 
چیزی هم به احــکام علاقه‌مند بودم. یــک روز وقتی به خانــه رفتم، مادرم 
گفت از خانواده عمویــم تماس گرفته‌اند و ســؤال کرده‌اند آیــا حاضری با 
محمدعلــی، ازدواج کنــی. محمدعلــی ، پسرشــان بــود. گفتــم دو دختر ناز 

دارم که حاضر نیستم یک لحظه از آنها جدا‌شوم. 

 می‌خواست برای فرزندان شهدا
 پدری کند

مــادرم گفت مــن ایــن حرف‌هــا را بــه زن عمــو گفتــه‌ام و او در جوابم گفت 
محمدعلی به خواهرش گفته بوده دوســت دارم با خانم شهیدی ازدواج 
کنم که فرزند داشته باشــد تا در حق آنها پدری کنم. خواهر محمدعلی به 

او پیشنهاد داده به خواستگاری دختر عمویت برو. 
یک ماهی با خودم کلنجار رفتم. پس از یک ماه توانســتم قدری به خودم 

مسلط شوم و به ازدواج و آینده فکر کنم. 
بعد از آن یک ســفر به مشــهد رفتیــم و خانــواده عمویم هم با مــا آمدند. 
در مشــهد یکی دو بار بــا محمدعلــی صحبت کــردم. حرفش ایــن بود که 
پاســدار اســت و فرمانده گــردان روح‌ا... و همیشــه باید آماده شــرکت در 
رزم باشــد. من هم گفتم دخترانــم برایم خیلــی عزیزند و بایــد مهربان‌تر از 
هر پدری با آنها رفتــار کنی. آذر 1362مجلس ســاده‌ای برگزار شــد و زندگی 
مشــترک‌مان را شــروع کردیــم. ســمیه و مریــم حســابی بــه محمدعلــی 

علاقه‌منــد شــده بودنــد و وقتــی محمدعلــی بــه جبهــه می‌رفــت مرتــب 
بهانه‌اش را می‌گرفتنــد، هر چنــد محمدعلی آن‌قدر به جبهــه می‌رفت که 

به نبودش عادت کرده بودند. 
خداوند بعــد از مدتی به مــا الهــه را داد. محمدعلی وقتی بــه خانه می‌آمد، 
اول مریم و ســمیه را بغل می‌کرد و می‌بوســید و بعد ســراغ الهه می‌رفت. 

زندگی با محمدعلی واقعا شیرین بود.
 او اهــل ادب و معرفــت بــود هــر چنــد به‌نــدرت در خانــه بــود. بــه 
خداحافظی‌هــا و آمدوشــدهای محمدعلــی به جبهــه عادت کــرده بودیم 
تــا این‌کــه اواســط آذر 1365 محمدعلــی گفــت همــراه گردانش بــه جبهه 

خواهد رفت. آن روز دفعه اول خداحافظی کرد و رفت. 
بعد از کمــی برگشــت و گفت چون وقت داشــتم آمــدم تا یک‌بــار دیگر تو 

و بچه‌ها را ببینم. با شنیدن این حرف دلم ریخت و زانوهایم شل‌شد. 
نشســتم و با چشــمانی اشــک‌آلود نگاهش کــردم. هیچ وقــت این‌گونه 
خداحافظــی نکــرده بود. بــا هر ســختی‌ بــود نگذاشــتم بغضم بترکــد ولی 
همین که محمدعلــی را بدرقه کــردم، بغضم که داشــت مرا خفــه می‌کرد، 
ترکیــد. پتــو را روی ســرم کشــیدم و پیــش بچه‌هــا وانمــود کــردم کــه بایــد 
اســتراحت کنم. یک ماه از این خداحافطی نگذشته بود که خبر شهادت 

محمدعلی را به ما دادند در حالی که الهه 9ماهه بود.
   در حالــی کــه مادر ســه فرزنــد بودیــد چــه انگیزه‌ای ســبب شــد تــا مجدد 

ازدواج کنید و عمری پرستاری یک جانباز معزز را به عهده بگیرید؟
پس از شــهادت محمدعلــی باید خــودم را با شــرایط جدید وفــق می‌دادم 
و عــاوه بر آن‌کــه به درس و مشــق ســه دخترم می‌رســیدم، خــودم نیز به 
تحصیــل ادامه مــی‌دادم برای همیــن در یک دبیرســتان نوبــت دوم ثبت 

نام کردم و به‌طورجدی درس‌خواندن را شروع کردم. 
در این دبیرســتان که در منطقه خزانه بخارایی قرار داشــت، تعداد زیادی 
از همکلاســی‌هایم نیــز خانم‎هایــی بودنــد کــه ســن و ســالی نداشــتند و 
همسران‌شــان به شــهادت رســیده بودند. ســاعت‌های تفریــح، فرصتی 
بود تــا از هــر دری باهم صحبــت کنیــم. یــک روز در جمع ده، بیســت نفره 

آنها گفتم نباید طوری باشد که بی‌خیال ازدواج شوید و تنها بمانید. 

 خدمت به یک جانباز 
قطع نخاع

بلافاصله یکی از همکلاســی‌هایم گفت: »شــما خود نمونــه عالم بی‌عمل 
هســتی.« جواب دادم: »دنبال مورد مناســب هســتم. تصمیم دارم عمرم 
را وقف جانبازی کنم که از دســت و پا محروم باشــد. فــردای آن روز مرا کنار 
کشــید و گفت در همســایگی مــا یک جانبــاز قطع نخــاع زندگــی می‌کند که 
مدتی او را در آسایشــگاه جانبازان گذاشــته بودند و می‌دانم هشت سال 
اســت که در بنیاد شــهید اســم نوشــته تــا کســی بــرای ازدواج بــا وی اعلام 

آمادگی کند. 
پــدر و بــرادرم را بــه آدرســی کــه داده بــود، فرســتادم تــا درمــورد آقــای 
، تحقیــق کننــد. وقتــی نتیجــه تحقیقــات در مورد  محمدحســین دانشــور
اخــاق و رفتــار آقــای دانشــور و خانــواده‌اش مثبــت بــود، چنــد جلســه با 
وی صحبــت کردم و بــه وی شــرایطم را گفتم کــه خانواده‌دار هســتم و آمد 
و رفت‌مــان زیاد اســت و این‌که مــن نمی‌توانــم مــردی را که در خانــه بیکار 

بنشیند، تحمل کنم. 
فقط ســه چهار ســال فرصت می‌دهــم تا لیسانســت را بگیری و مشــغول 
کار شــوی. وقتی آقــای دانشــور شــرایط را پذیرفــت، زندگی زیر یک ســقف 
 را شــروع کردیــم. بــا نظــر و لطــف خداونــد اکنــون زندگــی شــیرینی داریــم. 
آقای دانشور لیسانســش را گرفت و الان در بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
در بخش فرهنگــی فعالیت می‌کنــد. هر روز صبــح روی ویلچر می‌نشــیند 
و با ماشــین به محــل کارش مــی‌رود و خــودش نیــز برمی‌گردد. کمــاکان با 
بچه‌ها و فامیل‌ها رفت‌وآمد داریم. خداوند را شــاکرم که هر روز فرصتی به 

من می‌دهد تا به یک جانباز دفاع‌مقدس خدمت کنم. 

روایت شهربانو شاهد از سرگذشت متفاوتش

قصه وقف زندگی


